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1

باغبان

 تام احساس کرد صورتش آن  قدر داغ شده که چیزی نمانده منفجر شود. آفتاب
سر ظهر بی  رحمانه به پشتش می  تابید. دانه  های عرق خیلی وقت بود که روی 
پیشـانی  اش نشسـته بودند و پوسـتش را می  خاراندند و قلقلک می  دادند. اما 
تام همچنان مشـغول کندن زمین بود. مطمئن بود که اگر بیشـتر بکند بالاخره 
چیزی پیدا می  کند. مثلًا شاید دسته مویی نرم و نازک؟ صدای جیغی خفه؟ 
)یا شاید هم از همه بهتر(، یک جفت چشم ریزِ نیمه  باز که از نور آفتاب داشت 

کور می  شد.
دسـت از کار کشـید تا قطره  های عرق را با پشـت دسـتش پاک کند، بعد 
انگار که بار هزارمش باشد، بیلچه  اش را بلند کرد... درست همان موقع سایه  ی 
تاریکی از پشـت سـرش بالا آمد  . سرمای آشنایی در مغز استخوانش نشست 
و قلبـش بـه تاپ  تاپ افتاد، به عقب برگشـت و نگاهش بـا نگاه تیز و خیره ی  

باغبان گره خورد، چارلی گرین1.
»تـام هوکـن2، حـالا خوب گوش  هـات رو وا کن ببین چی می  گـم. قبلًا هم 
بهت گفته  ام؛ من سـر این لونه          های کوفتی موش کور کلی دردسـر دارم، دیگه 

نمی  خوام تو هم با این زمین کندن  هات قوز بالا قوز بشی برام.«

1. Charlie Green 2. Tom Hawken
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تام احساس کرد لپ  هایش داغ شده اند اما خیلی عجیب بود چون بدنش 
یخ زده بود. از همان روز اولی که به محله  ی باغ  ها نقل  مکان کرده بودند، چارلی 
گرین از او بدش می  آمد؛ تام از این بابت مطمئن بود. همیشه نگاه های باغبان 

به او تمسخرآمیز بود.
تام خواسـت حرفی بزند اما گلویش یکهو خشـک خشـک شـده بود، عین 
کویر در ظل تابسـتان، هیچ صدایی از آن درنمی  آمد. هیچ  وقت عرضه نداشـت 

از مخمصه  ای در برود، در عوض استادِ توی دردسر افتادن بود.
چارلـی گرین از گوشـه ی چشـم نگاه   غضبناکـی به تام انداخـت: »دفعه  ی 
دیگه، به مامانت می  گم!« و غرولندکنان ادامه داد: »حالا هم جل  وپلاسـت رو 

جمع کن و بزن به چاک.«
تام دسـتپاچه کیسـه       ی  گنج پارچـه  ای و پاره  وپوره  اش را جمـع کرد. بااینکه 
یک ردیف از گل ها را کنده بود، اما چارلی گرین متوجه     آن ها نشـد؛ تام نفس 
راحتـی کشـید. حالا آن گل ها لابه  لای »گنج زمیـن  « اش جا خوش کرده بودند:  
سـه تا سـنگ قشـنگ، تکه  ای     از یک بطری سـبز شکسـته     و کیف پول کهنه   و 
فرسـوده  ای که احتمالًا برای عروسـک بچه  ای بود. می  خواست سنگ  ها را نگه 
دارد و در جعبه    اش بگذارد؛ جعبه  ای که رویش نوشـته بود »گنج زمین تام« و 
توی حفاظ آهنیِ شـومینه  ی اتاق   بزرگ و جادارش قرار داشـت. بقیه  ی چیزها 

را هم برمی  گرداند سرجایشان، داخل خاک.
تام در کوچکی را هل داد و باز کرد؛ این در، حیاط  پشـتی کوچک خانه شـان 
را از بـاغ عمومـی جـدا می  کرد. چارلی گرین تازه سـوراخ  های   مـوش کور را پر 
کرده بود و حالا داشت وسط چمن  های نزدیک آلونکش غضب  آلود لگدپرانی 
می  کـرد. همه  جـای زمیـن کپه  خاک  هایی کوچولو دسته  دسـته پراکنـده بودند؛ 

واقعاً هفته  ی بدی برای موش کورهای لندن غربی بود.
هنوز هم هربار که تام وارد اتاقش در طبقه  ی     اول می  شـد، قلبش به پرواز 
درمی  آمـد: توی هنگ  کنگ، خانه  شـان طبقه  ی دهـم آپارتمانی بود و تام اتاقی 
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فسـقلی داشـت اما حالا این اتاق واقعاً برایش مثل خواب و خیال بود! سقف 
اتاقـش آن  قـدر بلنـد بود کـه یک آسـمان در آن جـا می  شـد؛ پنجره  های قدی 
دولنگـه  ی کم  عرض و خیلی خیلی بلنـدش رو به بالکن آفتاب  گیر و کوچولویی 
باز می  شـد و روی دیوار آن طرف اتاق، شـومینه    ای از سـنگ مرمر مرغوب قرار 
داشـت کـه از تـام هـم بلندتر بـود. اما از همه مهم  تـر، منظره ی اتـاق بود. اتاق 
جدید تام رو به باغی بسیار وسیع باز می  شد که آن سرش ناپیدا بود. این باغ 
که میان همه  ی خانه  های میدان مشـترک بود، پر از بوته  گل  های   صدتومانی و 
درختان بلوط درهم  تنیده  ای بود که انگار شاخه  هایشـان ابرهای گذران آسـمان 

را شانه می زدند.
تام بینی  اش را محکم به شیشه  ی پنجره فشار داد و نفس عمیقی کشید. 
هنـوز ذهنـش درگیـر چارلی گریـن بود. از گرمای نفسـش روی شیشـه بخار 
نشسته بود. از پشت بخار، سگ کوچکی را دید که از لای انبوه درختان بیرون 
جسـت و از وسـط چمن  ها سـمت خانه  ها دوید. نیش تام تا بناگوش باز شد. 

صدایش را روی سرش انداخت: »باورم نمی  شه! استل1، هری برگشته!«

اسـتلا جـواب نـداد؛ در اتاق بغلـی روی تختش دراز کشـیده بود و دسـتبند 
دوسـتی  اش را به دقـت تماشـا می  کرد. صدای موسـیقی آیفونش تـا انتها زیاد 
بود. دوستانش به هنگ  کنگ برگشته بودند و حتماً آن موقع، همگی در خواب 
ناز بودند؛ تمام فکروذکر اسـتلا این بود که کاش دوسـتانش آن روز یادش کرده 
باشـند. آب نبـات میـوه  ای پولـو2 را خرچ  خـرچ می  جوید؛ پنجمیـن آب نبات آن 
روزش بود ـ دقیقش را بخواهید، با طعم لیمویی   سبز ـ همانی که همیشه باعث 
جرق جرق توی گوشـش می  شـد. به بهترین دوستش، هانا، تازه توی فیسبوک 
پیـام داده بـود: »تام که احسـاس می  کنه توی بهشـته! ولی به نظـر من، اینجا 

همه  چیز وحشتناک حوصله  سربره؛ همه  جا پر از لونه  های       موش کور و پسره!«
Stella ؛ مخففStell .1

Polo .2؛ برند انگلیسی نوعی آب نبات خوشبوکننده ی دهان
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اسـتلا از جایش جنب نخورد، همین  طور تام که تا کمر از بالکن اتاقش خم 
شـده و کـم مانده بود سـقوط کنـد. عزم جزم کرده بود تا ببینـد خانم مون پیر 
می  آید دم در، استقبال سگ   گم  شده  اش یا نه؟ البته که خانم مون نیامد. تازه، 
مگـر خانـوم مون پیشـگو بود که بدانـد هری دقیقاً چه وقتـی تصمیم می  گیرد 
بـه خانـه برگـردد؟ حالا پیشـگو هیچ، به نظر همه  ی سـاکنان بـاغ، خانم مون 
خل  وضـع هـم بـود. آگهی »سـگ گمشـده«  اش همه جـا بود و هربـار که هری 
غیبـش مـی  زد همه را با تلفن زدن  هایش دیوانه می  کرد. تازه اغلب اوقات، این 

غیب زدن  ها چند روزی هم طول می  کشید.
وقتـی تـام آن بیرون خـاک را زیرورو می کرد، به خودش آمد و متوجه شـد 
ذهنـش حسـابی درگیـر هری بوده اسـت. ایـن رفت  وآمدهای سـگ  کوچولوی 
موبلند تریر1 انگار جزئی از روال زندگی در باغ بود، درست مثل غرغرهای چارلی 
گریـن و لانه  هـای   موش کور و البته، خانم مون خنگ و خل. ولی چرا این سـگ 
مـدام غیبـش می  زد؟ دقیقاً کجا می  رفت؟ خیلی زود تام از فکر کردن به چارلی 

گرین درآمد و در این فکر فرو رفت که تا آخر تابستان راز هری را حل کند.

Terrier .1؛ نوعی نژاد سگ




